اصفهان، پایتخت تاتر ایران (2)

محمدرضا فرهمند
بررسي تاريخ و پيشينه ی تأتر در ايران، بدون بررسي چه‌گونه‌گي شكل‌گيري و حركت تأتر در اصفهان و البته در برخي شهرهاي ديگر از جمله رشت و تبريز كاري اگر نه بي‌حاصل كه حتماً ناقص خواهد بود، اصفهان پايتخت تاريخي تأتر ايران مروري است بر تاريخچه ی تأتر در اصفهان با هدف معرفی تأتر راستین اصفهان و بررسی ریشه های تأتر مدرن ایران در اصفهان كه بخشي از آن در شماره‌ ی قبل آزما درج شد و بخش دوم و پاياني آن را در اين شماره مي‌خوانيد. 
از اجراهای اولیه‌ي  این گروه، تأتر سپاهان جديد پس از جدا شدن فرهمند و گروهش، چیزی (عکس یا سندی) در دست نیست و در منابع موجود هم مطلبی نوشته نشده است. در واقع آن‌چه که از اجرای نمایش‌ها در این تماشاخانه در دست داریم، مربوط به دوران پس از ورود رجایی و دخترانش، به «تماشاخانه سپاهان» است. 
در نخستين دوره‌ي  فعاليت تماشاخانه‌هاي «اصفهان» و «سپاهان جدید»، «تأتر اصفهان» از دو جنبه قوي‌تر به نظر مي‌رسد، اول از نظر وجود يك كارگردان مقتدر و آشنا با تأتر جهانی (ناصر فرهمند)،‌ و دوم از نظر تعداد بيشتر بانوان بازيگر. و البته پیس‌های انتخابی و روش اجراها نیز آشکارا، متفاوت بودند. در «تماشاخانه‌ي  اصفهان»، نمایش‌های گوناگون، چه غربی و چه ایرانی، در ژانرها‌ی مختلف و با شیوه‌های متفاوت اجرا می‌شد؛ در «تماشاخانه‌ي سپاهان» بیشتر، نمایش‌های «کمدی ایرانی» به‌ویژه «کمدی اصفهانی» اجرا می‌شد. که البته بعداً در رقابت با «تماشاخانه‌ي  اصفهان»، تلاش‌هایی هم برای اجرای نمایش‌های غیر کمدی شد، با این تفاوت که تقریباً هیچ‌کدامشان از آثار مشهور تأتر جهان، نبودند و نتوانستند به آن توفیقی که «تماشاخانه‌ي  اصفهان» در اجرای بعضی از نمایشنامه‌های مهم جهان و دستیابی به موقعیت رفیع داخلی و حتی در مواردی بین‌المللی رسید، دست یابند.
زمانی که ‌آوازه و شهرت علي محمد رجايي در كرمان، به گوش اصفهاني‌ها رسید. علي صدري به كرمان رفت و با وعده و وعيد بسيار، رجايي و دخترانش
(سرور، ژاله، فروغ و سهيلا) را راهي اصفهان کرد. با ورود رجايي و دخترانش به «تأتر سپاهان»، كاستي‌هاي اين تماشاخانه (از نظر کم تعداد بودن بازیگران زن)، تا حدی برطرف شد. علي‌محمد رجايي، هم‌چون محمد ميرزا رفيعي (معروف به آقاجون رفیعی) با عشقي سرشار، خود و خانواده‌اش را وقف تأتر اصفهان كرد. رجایی در ابتدا، كار بازيگري در تأتر را با ظاهر شدن در نقش «غلام سياه» در تأترهاي تهران آغاز كرده بود. اما با استعداد و علاقه‌ای که داشت، اعضاي خانواده‌اش را براي بازيگري در تأتر پرورش داد و بعدها فرزندانش فروغ، سرور و ژاله رجايي، خود از بازيگران مطرح تأتر در اصفهان شدند. علي‌محمد رجايي در تأتر سپاهان به اجراي «پيش پرده» مي‌پردازد. در حدود سال 1331 شمسي بني احمد از تهران به اصفهان آمد و رجايي را در خواندن و اجراي «پيش پرده» ياري کرد. مهدي مميزان نيز حدود سال 1338 شمسي به گروه تأتر سپاهان روي مي‌آورد و نمايشنامه‌هايي مي‌نويسد كه رجايي با الهام از آن‌ها، آثار جديدي را به‌وجود مي‌آورد. که البته قریب به اتفاق اجراهای این گروه، به همان سبک و سیاق «کمدی اصفهانی» است.
از اجرا‌های مشهور «تماشاخانه سپاهان» در طول حیاتش می‌توان این نمایش‌ها را نام برد: «عمه خانم»، «داماد فراری»، «خانه‌ي اجاره‌ای»، «رسواها»، «وادنگ»، «طلاق» و «مست». 
آن‌طور که ناصر کوشان می‌نویسد: «تماشاخانه‌ي  سپاهان» به علت مدیریت غلط علی صدری و تأمین نبودن بازیگران، به‌تدریج از هم پاشیده می‌شود. عده‌ای به تهران می‌روند و عده‌ای تأتر را برای همیشه ترک می‌کنند. به دنبال این اختلاف،  ارحام صدر هم از علی صدری جدا می‌شود و به دنبال او مهدی ممیزان و امین خندان و علی محمد رجایی از گروه سپاهان جدا می‌شوند و با رفتن پیش‌گامان تأتر، تماشاخانه‌ سپاهان افت می‌کند و بیست سال بعد تعطیل می‌گردد. تعدادی از آن افرادی که جدا شده بودند به همراه رضا ارحام صدر، «گروه هنری ارحام» را تشکیل می‌دهند که تا دوران انقلاب به فعالیت ادامه می‌دهد. مطرح‌ترین هنرمند «تماشاخانه‌ي سپاهان جدید» و بعدها «گروه هنری ارحام»، خود رضا ارحام صدر بود که بازیگر نقش اول تقریباً تمام نمایش‌ها بود و از شخصیت‌های مختلفی که ارایه کرد، بیش از همه کاراکتر «نوکر اصفهانی» را بازی کرد. وی این شخصیت را که از تبدیل «نوکر سیاه» در نمایش‌های سیاه بازی روحوضی ایرانی به‌وجود آورده بود، برای سال‌ها و در نمایش‌های گوناگون بر صحنه اجرا کرد (حدود پانزده سال). البته شخصیت‌های «حاج لطف اله» در نمایشی به همین نام و «داش باقر» در نمایش مشهور «مست» را نباید از یاد ببریم.
گروه «تأتر اصفهان»
برنامه‌ي  افتتاحيه‌ي اين گروه، نمايش «بينوايان» بود كه در سال 1325 شمسي در سالن سينما «شاهپور» - آن زمان - به روي صحنه آمد. البته پيش‌تر، در سال 1324شمسی نمایشنامه‌ي «بینوایان» اثر ویکتور هوگو با ترجمه و تنظیم منصور منصوری و به کارگردانی و بازیگری ناصر فرهمند در سالن دبیرستان سعدی اجرا شده بود، و عبدالحسین سپنتا در شماره 27 اسفند 1324 شمسی «روزنامه سپنتا»، نقدی بر آن نگاشته است که از قدیمی‌ترین نقدهای تأتر در ایران محسوب می‌شود. و فرهمند برای ایفای نقش ژان والژان بسیار مورد تقدیر قرار می‌گیرد. (این نمایش بعدها و در طول حیات «تئاتر اصفهان» بارها اجرا می‌شود). دکتر دخانی درنقش «بازرس ژاور» و بانو پرّان در نقش «فانتین» به هنرنمایی می‌پردازند.
سپس فرهمند در تأتر اصفهان به اجراي نمايش‌هاي به اصطلاح، ملي - ميهني مي‌پردازد. آثاري كه در چند سال اول توسط اين گروه به روي صحنه مي‌آيد، اغلب با موفقيت رو برو مي‌شود. از جمله، نمايش تاريخي «تخت جمشيد در آتش» نوشته‌ي  مهدی ممیزان، با دکورهای شکوهمندی که طریقی، هنرمند نقاش و دکوراتور توانای «تماشاخانه اصفهان» برای آن خلق می‌کند و با بازی و کارگردانی ناصر فرهمند شهرت فراوانی به دست مي‌آورد؛ چنان که فرهمند براي اجراي اين نمايش به دريافت «نشان درجه يك هنري» نايل مي‌گردد. «تخت جمشید در آتش» در سال 1328 شمسی، به‌ عنوان نمایش افتتاحیه سالن جدید و مدرن «تماشاخانه‌ي اصفهان» (سالنی نه چندان بزرگ، اما بر اساس اصول و با مطالعه‌ي معماری سالن‌های تأتر اروپا، ساخته شده بود) به صحنه رفت.
واقعه‌ي مهم دیگر تاریخ تأتر اصفهان، اجرای درخشان نمایشنامه‌ي «اتللو» اثر ویلیام شکسپیر در سال 1329 شمسی در این تماشاخانه است که در آن ناصر فرهمند علاوه بر کارگردانی، یکی از بهترین بازی‌هایش را در نقش «اتللو» ارائه می‌دهد. در این اجرا، دکتر مهدی دخانی در نقش «یاگو» بازی می‌کند و بانو ناهید پرّان، در نقش «دزدمونا» و بانو کلارا، در نقش «امیلیا» به هنرنمایی می‌پردازند. از دیگر نکات برجسته‌ي این کار، گریم مناسب، لباس‌های شکوهمند و دکور و طراحی صحنه ویژه‌ای است که صالح ضرغام (نقاش و طراح موفق ایرانی که دوره طراحی صحنه را در دانشگاه برکلی آمریکا گذرانده بود) از طراحی نور و صحنه متفاوت این کار به‌ عنوان کاری شاخص و کم نظیر، حتی در اجراهای آمریکایی آن یاد کرده است. موفقیت و قدرت این اجرا تا آن‌جاست که شیفته‌گان تأتر از دیگر نقاط ایران و جهان به تماشای آن می‌آیند. و به رأی صاحب نظرانی که از انگلستان به دیدن اجراهای «اتللو» در نقاط مختلف جهان رفته بودند، هم‌طراز با اجراهای لارنس اولیویه در «تماشاخانه لندن» و 
سرگئی باندارچوک در «تماشاخانه مسکو» بود و فرهمند بابت ایفای نقش «اتللو» مورد تقدیر قرار گرفت. دست نوشته‌های کارشناسان هنر تأتر که از انگلستان برای دیدن این اجرا به «تئاتراصفهان» آمده بودند و دیگرانی چون «ام حلیمه آقاخان»، که در سفر اصفهان به تماشای «اتللو» آمده بود، در «دفتر یادبود تأتر اصفهان» بسیار جالب و خواندنی است. البته «اتللو» چندین بار دیگر و در سال‌های مختلف بر صحنه رفت. علاوه بر صحنه‌ي  «تماشاخانه‌ي اصفهان» اجراهای ویژه‌ای هم در مکان «شورای فرهنگی بریتانیا در اصفهان» ارائه شد.
نمایش بسیار تأثیرگذار دیگری که «تأتر اصفهان» آن را خلق کرد، نمایش «نفت» نوشته‌‌ي مهدی ممیزان، و به کارگردانی و بازیگری فرهمند در نقش «ملت» و عباس سراج در نقش «دارسی» بود. سایر هنرمندان تأتر اصفهان از جمله دکتر دخانی و خود ممیزان هم در این تأتر ایفای نقش می‌کردند. آن‌گونه که درباره‌ي این‌کار نوشته شده و در عکس‌های آن هم مشهود است، شیوه‌ي اجرای «نفت» بسیار پیشرو و متفاوت بوده است و کسانی که به‌ي اد دارند از آن با عنوان «تأتر مستند» یاد می‌کنند. ارايه‌ي نمایش نفت در سال 1330 که اوج جریان نهضت ملی شدن نفت است با چنان اقبال پرشوری مواجه می‌شود که ماه‌ها در اصفهان و چند ماه هم در آبادان به صحنه می‌رود.
در طول فعالیت «تأتر اصفهان»، صدها نمایشنامه بر صحنه رفت که نام بردن از همه آن‌ها مقدور نیست بنابراین صرفاً اسامی تعدادی از اجراها ذکر مي‌گردد:
«مکبث» و «تاجر ونیزی» اثر ویلیام شکسپیر، «بازرس» اثر نیکولای گوگول، «خرس» اثر آنتوان چخوف، «ولپن» اثر بن جانسون، «برای شرف» اثر لئون شانت، «فاوست» اثر گوته، تراژدی‌ها و دیگر آثار خارجی و ایرانی، از نویسنده‌گان مختلف و نیز نمایشنامه‌های فراوان به قلم ناصر فرهمند.
شايان ذکر است که وقتی عکس‌های بسیاری از این اجراها را می‌بینیم، از صحنه‌پردازی، طراحی لباس و گریم این نمایش‌ها شگفت‌زده می‌شویم؛ که انگار بر صحنه تأترهاي اروپا اجرا شده‌اند. چه‌گونه می‌شود که آن زمان، آن هم در اصفهان، چنین کارهایی و با چنین کیفیتی بر صحنه رفته است؟ البته وقتی به نوشته‌ها، مدارک و کتاب‌هایی که فرهمند در این زمینه‌ها گردآورده و مطالعه کرده است مراجعه می‌کنیم، درمی‌یابیم که وی در جریان تأتر زمانه‌اش و در ارتباط با تماشاخانه‌های مطرح جهان به‌ویژه اروپا بوده است و به بسیاری از منابع مهم روز اشراف داشته است. پس تلاش کرده است که تا حد امکان، اغلب اجراهای «تماشاخانه‌ي  اصفهان»، در سطحی مطلوب ارايه شود. دکتر ممنون در کتاب خود درباره‌ي  «تأتر اصفهان» در زمان خودش، می‌نویسد: «یکی از پیشروترین تأترهاي ایران است. فرهمند در فاصله اجرای کمدی‌ها، آثاری را بر صحنه می‌آورد که اساساً با کمدی اصفهانی کاری ندارد. به عکس‌های «خرس» چخوف نگاه کنید، به «بازرس» گوگول، به «تاجر ونیزی» شکسپیر، به «ولپن» بن جانسون و ببینید این اجراها چه‌قدر اصیل‌ هستند. میزانسن‌ها را بنگرید که انگار بر صحنه ی بهترین تأترهاي اروپا تنظیم شده است. به عكس‌هاي صحنه‌ي «بازرس» نگاه کنید که نشان می‌دهد فرهمند در کارگردانی و اجرای این نقش، طرح کارگردانی پیشروترین کارگردان آن زمان، مایرهولد، را مطالعه کرده است. به لباس‌های «تاجر ونیزی» نگاه کنید که چه‌قدر اصل هستند (من در میان کاغذ و اسناد باقی مانده از فرهمند به جدیدترین مجلات تئاتری آن زمان اروپا و به نخستین ترجمه‌های نمایشنامه‌های نویسنده‌گان پیشرو اروپا، از جمله سارتر برخوردم.) نگاه کنید به «اتللو»، به «تخت جمشید در آتش» (با توجه به دکور شکوهمندی که طریقی برای آن ساخته است)، من تا روزی که نقد اجرای «فاوست» گوته را در یکی از جراید اصفهان نخوانده بودم، باور نمی‌کردم که فرهمند و گروهش این اثر را بر صحنه آورده باشند. این اثر آن‌چنان سنگین است که تا امروز [1356 شمسی]، تهران از پس اجرای آن بر نیامده است.» (ممنون پرویز، سیری در تأتر مردمی اصفهان، صص 37 تا 39) 
اما این گونه نیست که فقط کارهای جدی و تراژیک اجرا شوند، بلکه به قلم همین فرهمند یکی از درخشان‌ترین کمدی‌های تاریخ نمایش ایران با کاراکتر به‌ياد ماندنی‌اش خلق می‌شود؛ مجموعه نمایش‌های کمدی «حاج عبدالغفار». همان شخصیت «حاجی» که کاراکتر محبوب و شناخته شده کمدی در پیشینه‌ي نمایش سنتی در اصفهان است. چنین می‌شود که این سریال موفق تأتری، معرف اصیل‌ترین و اصفهانی‌ترین کمدی تأتر معاصر اصفهان می‌شود. اگر به این آثار عنوان مجموعه‌ يا سریال می‌دهیم، دلیلش این است که کاراکتر «حاج عبدالغفار» (شخصیت ابتکاری ناصر فرهمند، مردی‌ است با سر طاس و ریش پرپشت که کلاهی بر سر، پالتویی بر تن و گیوه بر پا دارد، خورجینی همراه دارد و از «سده» اصفهان با دوچرخه‌ای که زنگوله‌ای به آن آویخته و شماره موقتش ...1000000 است با لهجه‌ي  غلیظ «سده»ای و البته رندی و زرنگی خاص اصفهانی) در اولین نمایش، در پی یافتن همسر مناسب به اصفهان می‌آید. این نمایش با اقبال چشم‌گیر و بی‌نظیری رو برو می‌شود و باعث می‌گردد که در نمایش سری بعد، حاج عبدالغفار به تهران برود و سری بعدی به بغداد و پس از آن به آفریقا سپس به پاریس و بالاخره به کره‌ي  مریخ! این کاراکتر استثنایی در تعدادی دیگر از نمایش‌ها هم حضور دارد، مثل: نمایش فانتزی «سلطنت حاجی» و یا کمدی محبوب «انقلاب اداری». 
از دیگر کمدی‌های مشهور «تماشاخانه‌ي  اصفهان»، کمدی جنجالی «پینه دوزی موقوف»، اثر ناصر فرهمند است که به کارگردانی خودش و با بازیگری‌اش در نقش «استاد باقر پینه دوز» (این بار با لهجه اصفهانی)، به صحنه رفت و به استناد گفته‌ها و تأیید کسانی که اجرا را دیده‌اند (از جمله هنرمندان و دست‌اندرکاران تأتر کمدی)، از جمله درخشان‌ترین آثار کمدی اجرا شده در تاریخ تأتر ایران محسوب می‌شود. پس از توفیق کم نظیر اجرای این اثر، قسمت دوم این نمایش هم، به نام «یک ستون از چهل ستون» توسط فرهمند، نوشته و اجرا می‌شود. کمدین این نمایش‌ها ناصر فرهمند است و در نقش مقابل وی، ماشااله وحیدی، کمدین توانا و محبوب، به هنرمندی می‌پردازد.
علاوه بر همه این‌ها، صحنه ی «تماشاخانه ی اصفهان» عرصه‌ای برای هنرآفرینی و اجرای قطعات موسیقی هم بوده است. از هنرمندان و بزرگان موسیقی که در این تماشاخانه به اجرا پرداخته‌اند: جلیل شهناز (استاد و نوازنده تار)، حسن کسایی (استاد و نوازنده نی)، جهانبخش پازوکی (رهبر ارکستر)، تاج اصفهانی (خواننده) و شاملو کاربند (ویولونیست) را می‌توان نام برد.
متاسفانه به دلیل تصمیم‌گیری‌های اشتباه و نحوه‌ي مدیریت نامطلوب فرهنگی، به‌ویژه در عرصه‌ي تأتر، از اواسط دهه‌ي سی به بعد به‌تدریج از اوج و درخشش تأتر در تهران و به تبع آن در دیگر نقاط ایران کاسته شد و فضای هنری تماشاخانه‌ها کم‌کم جای خود را به نمایش‌های سطحی و کم ارزش و حتی مبتذل و در یک کلام، «آتراکسیون» سپرد. این‌گونه شد که در دهه‌ي چهل، تأتری‌های پایبند هنر و دلسوز، در سراسر ایران، به‌تدریج خود را از صحنه کنار کشیدند و فضا برای «آتراکسیون» خالی شد و تأتر هنری، رو به افول گذاشت. تأتر اصفهان هم از این ورطه مستثنی نبود و کمابیش دچار آن شد، ولی نه به اندازه‌ي ‌تهران. البته اعتبار «تماشاخانه اصفهان» هنوز در مرتبه‌ای است که در اواسط دهه‌ي چهل شمسی (1965 میلادی)، املین ویلیامز هنرمند مشهور تأتر انگلستان از «تماشاخانه لندن» به اصفهان می‌آید تا نمایش خود را، در نقش چارلز دیکنز بر صحنه «تماشاخانه اصفهان» اجرا کند. خود فرهمند هم در دهه‌ي چهل کمتر در نمایش‌ها شرکت می‌کرد و فقط گاهی به مناسبت‌های ویژه (مثل هزاره فردوسی) و یا جشن‌ها و اعیاد (مثل عید نوروز) در اجراها شرکت می‌کند و بیشتر می‌نویسد یا کارگردانی و مدیریت می‌کند. سپس به تدریس در «دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان» مشغول می‌شود و «گروه تأتر دانشگاه اصفهان» را آموزش می‌دهد و هدایت می‌کند و اجراهایی در دانشگاه، برایشان ترتیب می‌دهد. وی در اواخر دهه‌ي چهل شمسی، تصمیم به تأسیس یک استودیوی فیلم‌سازی، با هدف به تصویر کشیدن آثار مهم اجرا شده در «تماشاخانه ی اصفهان» و تبدیل آن‌ها به فیلم، گرفت و برای این کار با مهندس بدیع، که از مجرب‌ترین و شناخته شده‌ترین متخصصین این عرصه بود، مشورت کرد و در شرف اقدام بود که؛ ظهر روز نوزدهم اردیبهشت ماه 1349 شمسی، هنگامی که در منزل خواهرش در تهران، استراحت می‌‌کرد، دیگر از خواب بیدار نشد. یادش گرامی و روحش شاد! 
در پایان
«تماشاخانه‌ي اصفهان» پس ازفرهمند، مدتی به کار خود ادامه داد تا این‌که بالاخره در بهار سال 1353شمسی و به بهانه ی طرح گسترش فضای سبز، توسط بولدوزرهای شهرداری تخریب شد. از آن به بعد، تأتر حرفه‌ای در اصفهان، تنها با «گروه هنری ارحام» شناخته می‌شود، چرا که توانسته است با همان شیوه‌ي «کمدی اصفهانی»، خودش را کماکان سر پا نگه دارد. از دلایل این امر: یکی، توان بازیگری رضا ارحام صدر است؛ و دیگری، نمایش دادن اجراهای این گروه در تلویزیون است (که باعث آشنایی اکثر مردم ایران با «تأتر اصفهان» از طریق این رسانه و درنتیجه، شناخته شدن شیوه‌ي خاص اجرای کمدی توسط «گروه ارحام»، به عنوان «تأتر اصفهانی» شد)؛ و بالاخره، فعالیت کسانی چون دکتر پرویزممنون (که برای معرفی این شیوه نمایشی، تحت عنوان «تأتر مردمی اصفهان»، کتابچه، نمایشگاه، برنامه تلویزیونی و مقالاتی ارایه نمودند). کار «گروه هنری ارحام» تا زمان انقلاب ادامه داشت. و همان‌گونه که در ابتدای این مطلب به آن اشاره شد؛ آن‌چه امروز با عنوان «تأتر اصفهان» شناخته می‌شود، صرفا همین بخش خاص «کمدی اصفهانی» و یا دقیق‌تر بگوییم «کمدی ارحام صدر» است. به همین دلیل، بر پژوهشگران و دانش آموخته‌گان هنر نمایش این سرزمین است، تا بخش مهمی از میراث ارزشمند «تاریخ تأتر ایران»، یعنی پیشینه «تأتر اصفهان» را که دارد به فراموشی سپرده می‌شود، به درستی بشناسند و حفظ کنند. 
